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بحران هاى رژیم اسلامى و امر تحزب
سینا پدرام

دستیار خامنه اى در “امور نیروهاى مسلح” مهاجرت 
پزشکان متخصص را غیر قابل قبول دانست. به گفته 
مقام هاى سازمان نظام پزشکى علاوه بر مهاجرت، 
عده زیادى از فارغ التحصیلان پزشکى هم به سراغ 
کارهایى مى روند که “درآمدزاتر” از پزشکى باشد.

مرحله  به  ایران  در  بهداشتى  و  درمانى  وضعیت 
شده  کشیده  انگیزى  مخاطره  و  اسفناك  بسیار 
است. به گزارش سازمان بهداشت جهانى، سرانه 
پزشک متخصص کمتر از ٦ نفر به ازاى ١٠ هزار 
نفر جمعیت در ایران است در حالیکه این رقم حتى 



در کشورهاى همجوار ٢٠ متخصص تخمین زده 
میشود. به عبارت دیگر تعداد پزشکان متخصص 
است. جهانى  استانداردهاى  ایران یک ششم  در 

 
در  پزشکى  کادر  مهاجرت  پدیده  حال  عین  در 
سالهاى جارى، خطر کمبود پزشک و دیگر کادر 
هاى درمانى را بارها در مقابل جامعه قرار داده أست. 
سازمان نظام پزشکى ایران اعلام کرد که سالانه 
حدود ۳ هزار درخواست مهاجرت دریافت مى کند.

واقعیت این است که جامعه ایران یک جامعه شدیدا 
طبقاتى است و به تبع آن هر بحران و تغییر منفى 
در آن، طبقات پایین و فرودست اقتصادى را صدها 
بار بیشتر از طبقات مرفه تحت تاثیر قرار میدهد. 
براى میلیونرها و میلیاردر هاى ایرانى که از قبِلَ 



کار مردم در رفاه افسانه اى به سر میبرند ، هیچ 
یک از آمارهاى فوق اهمیتى ندارد و به قول معروف 
ککشان هم نمیگزد. از سوى دیگر، رژیم اسلامى 
در چهل و اندى سال گذشته نشان داده است که 
نتنها قادر به گشودن هیچ گره اقتصادى و اجتماعى 
نیست بلکه خود آن گره کورى است که مانع اصلى 
هر نوع گشایش اقتصادى و اجتماعى در ایران است.

 
اسانید را از دانشگاه اخراج میکند در حالیکه نیاز به 
نیروى آموزشى دارد. وضعیت درمان و دارو را به 
شکل مافیایى اداره میکند، بحران پزشک متخصص 
پدیدارمیشود. ضد انسانى ترین و محجورترین قوانین 
اسلامى را به جامعه تحمیل میکند و در عین حال 
انتظار دارد که پدیده اى به نام مهاجرت میلیونى 
نداشته باشد. هر حرکت این رژیم با هر گوشه اى از 



زندگى در تعارض است و به همین دلیل باید برود.
 

درسى که خیزشهاى مختلف و انقلاب زن زندگى 
آزادى به ما آموخته است، این واقعیت را هر بار 
به  انقلاب  پیروزى  که  میدهد  قرار  ما  مقابل  در 
انقلابى  احزاب  در  مردم  سازماندهى   و  تشکل 
مانند حزب کمونیست کارگرى منوط شده است. 
نمایندگى  حزب  این  توسط  جامعه  بزرگ  “نه” 
جاست. همین  پیروزى  رمز  میشود.  و  شده 
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کلاس هاى بى معلم، دولت عاجز
سیما بهارى

“در روزهایى که وزارت آموزش و پرورش از ادامۀ 
کار با دانشجو معلمان جلوگیرى کرد، وزیر آموزش و 
پرورش گفت تعدادى از کلاس هاى درس بدون معلم 
مانده که تا نیمه هاى مهر براى آنها معلم تأمین میشود.”

سال ۵۹ یعنى یکسال و اندى پس از انقلاب علیه 
سلطنت پهلوى، جمهورى اسلامى به دانشگاهها حمله 
بسیارى  بست،  را  سیاسى  سازمانهاى  دفتر  کرد، 
استادان  کرد،  اعدام  و  دستگیر  را  دانشجویان  از 
زیادى را اخراج کرد و دست آخر دانشگاهها را 
بست. خمینى فرمان داد که دانشگاهها باید اسلامى 



زمان  آن  شد.  بسته  دانشگاهها  سال  دو  شوند. 
حکومت شمشیر را از رو بست. انقلاب فرهنگى! 
به راه انداخت تا هر صداى مخالفى را خفه کند. 

جمهورى اسلامى همیشه از دانشگاه به عنوان کانون 
جنبش آزادیخواهى و کانون اعتراض ترس داشته. حالا 
که بیش از چهار دهه از “انقلاب فرهنگى” میگذرد، 
هنوز هم حکومت  با ترس روزگار میگذراند. الآن 
میدان ترس گسترده تر است. از اعتراض معلمان که 
هر روز سازمان یافته تر میشود، میترسد. از استادانى 
که با دانشجویان همراهى میکنند میترسد. براى زهر 
چشم گرفتن از دانشجویان و معلمان و معترضانى 
که در سالگرد انقلاب سکوت نکردند و با بیانیه هاى 
تند و رادیکال تداوم انقلاب را نوید دادند، میترسد. 
از این رو دست به اخراج استادان و معلمان میزند. 



گفتند خودیهایمان را از حوزه مى آوریم تا پست 
استادان و  معلمان اخراجى را پر کنند. میخواهند جاى 
معلمان با شرف و یار غمخوار کودکان و زبان گویاى 
معلمان را به کدام عنصر بد نام “خودى” بدهند؟ به 
آنهایى که به جسم و روح کودکان تجاوز میکنند و 
خرافه را جاى علم مینشانند؟ دانش آموزان اینها را 
نمیخواهند و قبول نمیکنند. حالا سال ۵۹ نیست. مردم 
عوض شده اند. انقلاب، مردم را جسور و حکومت 
را عاجز کرده است. حالا مردم در میانه انقلابند و 
کوتاه  نمى آیند. جوانان و نوجوانانى که مقابل عکس 
میگویند:  و  میدهند  نشان  وسط  انگشت  “رهبر” 
“ایستاده ایم تا پایان،” را نمیتوان به خانه فرستاد.  

حکومت نمیتواند خلاء کمبود معلم را پر کند. لایحۀ 
حجابش با دهن کجى زنان جسور پاسخ گرفته. پاسخ 



برنامۀ “پاکسازى” معلمان نیز باید مشت محکم 
و اعتراضى خانواده هاى دانش آموزان و معلمان 
و  آموزش  اداره  و  مدرسه  هر  در  باشد.  معترض 
اعتراض  اعتراض کرد.  باید جمع شد و  پرورشى 
دانش آموزان و خانواده  هایشان در مدرسه فرزانگان 
است.  دیگر  مدارس  همه  براى  الگویى  تهران 
حکومت در برابر ارادۀ شما توان ایستادگى ندارد.
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حق شهروندى براى همه مهاجرین 
سیامک بهارى

در چند ماه اخیر بصورت سیستماتیک و مهندسى 
و  مهاجرین  حضور  بر  خبرى  تمرکز  شده، 
پناهندگان افغانستانى در ایران توسط رسانه هاى 
است.  شده  مطرح  سایبرى  دستگاه  و  حکومتى 
پایه و اساس،  از آمار جعلى، شایعات بى  انبوهى 
اشتغال  و  نفوس  تعداد  اتباع،  جرم انگارى حضور 
مى شود. منتشر  علیه  آنان  اتهامات  انواع  و 

پناهندگان و مهاجرین پا در گریزى که از بد حادثه 
به جمهورى اسلامى پناه برده اند. نه فقط با محروم 
شدن از ابتدایى ترین حقوق شهروندى، محرومیت 
از  ممنوعیت  استان،  و ١۷  در ۳۷شهر  اقامت  از 



اشتغال رسمى،  محرومیت از اوراق هویتى، دسترسى 
به تحصیل و آموزش، آمایش هاى ممتد و تهدید 
تا بدرفتارى عامدانه و تحقیر و توهین  به اخراج 
و  سیاست بازى  براى  گروگانى  به  سازمان یافته، 
رقابت و کشمکش هاى داخلى و خارجى حکومت 
اسلامى بدل شده اند. از اعزام به جبهه هاى جنگ 
عراق و سوریه تا استثمار وحشیانه در بازار کار! این 
تنها نصیبى است که از اقامت در ایران برده اند. 

ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانى، دست در دست 
جمهورى اسلامى  آتش بیار این معرکه ضد بشرى 
است، تا با تحقیر و توهین به مهاجرین و پناهندگان 
افغانستانى، حقارت تاریخى و مشمئزکننده خود را 
تسکین دهد و براى جایگاه نداشته اش هویتى کاذب 
خلق کند. این  رفتار شنیع و نژادپرستانه با مهاجرین 
افغانستانى به قدمت عمر پر نکبت جمهورى اسلامى 



و  تحقیر  از  مالامال  تاریخى  است.  داشته  تداوم 
سرکوب و استثمار وحشیانه از نیروى کار آنان که 
نصیب سرمایه دارن و کارفرمایان “وطنى” شده است.

فلج  اقتصاد  و  راکد  بازار  براى  اسلامى  جمهورى 
با  است.  یافته  جدید  مقصرى  زده اش ،  بحران  و 
فرافکنى، دلیل بیکارى و گرانى و رکود بازار را متوجه 
مهاجرین بى پناهى مى کند که چیزى جز فروش 
نیروى کار ارزان خود در این بازار آشفته ندارند.

از سویى به قدرت بازگرداندن طالبان و رقیبى که 
آن،  تروریستى  آفرینى،  بحران   و  تخریب  قدرت 
جمهورى اسلامى را تهدید مى کند. جدال بر سر حق آبه 
از رود هیرمند، تشنج دائمى در مرزها، رابطه رمزآلود 
طالبان با آمریکا و متحدینش در منطقه، را با فشار 
مضاعف بر مهاجرین افغانستانى مى خواهد پاسخ دهد.



مردم ایران و مهاجرین افغانستانى در مقابله با هیولاى 
اسلام سیاسى، هم سرنوشت و در یک جبهه  اند. 
کارگران مهاجر بخشى جدایى ناپذیر از طبقه کارگر 
ایران محسوب مى شوند و در مقابله با دسیسه ها، نفرت 
پراکنى و تفرقه اندازى سرمایه داران باید دست در 
دست هم با این ترفندهاى ضد بشرى مقابله کنند.
تشکل هاى کارگرى و کانون هاى صنفى، هنرمندان 
و فعالین سیاسى در صف اول این همبستگى انسانى 
باید دسیسه هاى جمهورى اسلامى را خنثى کنند.
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دفاع از شان و کرامت انسانى 
سهیلا دالوند

پس  سال  یک  زنان،  حقوق  فعالان  از  تن   ٢۵
دو  حامدى،  نیلوفر  و  محمدى  الهه  بازداشت  از 
گزارش هایى  انتشار  به دلیل  که  روزنامه نگارى 
از جان باختن و خاکسپارى مهسا امینى بازداشت 
شده اند، یادداشت هایى را درباره و براى آنها نوشته  اند.

دو  این  مهم  نقش  به  زنان  حقوق  فعالان  این 
بر زنان  بر سر حجاب  روزنامه نگار درباره آنچه 
ایران رفته و مى رود، با روایت ماجراى مهسا ژینا 
اشاره کرده  و آنها را “قابلِگِان یک جنبش انقلابى” 
نامیده اند. در بخشى از این یادداشت ها آمده است: 



نیلوفر و الهه محمدى یکى از آنهایى هستند که سر 
بزنگاه، درست در میانه زمانه اى که مردم در شرر 
خشم برآمده از نبود ژینا مى سوختند، خطر را به 
جان خریدند... ، رفتند تا پلى میان آنچه بر ما رفت، 
و آنچه در آینده خواهیم ساخت، برقرار کرده باشند.

بله، از نیلوفر حامدى و الهه محمدى براستى بعنوان  
قابلگان یک جنبش انقلابى به نام زن زندگى آزادى 
میتوان نام برد. نیلوفر، راوى قتل دولتى مهسا، عکس 
مهسا امینى را در کما منتشر کرد. و الهه گزارش 
خاکسپارى او در سقز را داد. خبرنگارانى  که براى 
گزارش جان باختن مهسا امینى جان خود را به خطر 
انداختند و در این راه آزادى خود را از دست دادند. 
آنها از خطرى که با آن مواجه بودند آگاه بودند، اما 



همچنان به گزارش داستان مهسا امینى متعهد ماندند.

نیلوفر حامدى و  الهه محمدى، خبرنگارانى شجاع، 
جمهورى  بیدادگاهاى  در  که  شریفى  و  جسور 
انقلاب  از  که  خود  از  نه  اسلامى،  پیشه  جنایت 
با  و  کردند  دفاع  آزادى  زندگى،  زن،  و  مردم 
صداى بلند و بدون هیچ لکنت زبانى اعلام  کردند: 
به  و  باشم  تا صداى شِان  ماندم  مردم  کنارِ  در  و 
عملکردم به عنوانِ یک روزنامه نگار افتخار مى کنم.

آنها تنها خبرنگار نبودند بلکه به مشکلات زنان فعال در 
عرصه مطبوعات، از روابط قدرت و بستر بروز خشونت 
جنسى در تحریریه ها، از دشوارى هاى ایستادن در 
برابر خشونت هاى جنسى و جنسیتى توسط مردان 



قدرتمند مطبوعات و هزینه هایى که زنان پس از 
اعتراض و مقاومت متحمل مى شوند، گفته اند. در طى 
سال ها در مورد مشکلات زنان از سقط جنین، زن کشى 
و قتل هاى مبتنى بر ناموس، و دیگر مسائلى که زنان 
و گروه هاى تحت ستم را متاثر مى کند، نوشته اند. 

زنانه،  انقلاب  از جنس یک  و  الهه  نیلوفر  جنس  
دفاع  است.  آزادى  زندگى  زن  انقلاب  جنس  از 
است. انسانى  کرامت  و  شان  از  دفاع  آنها،  از 
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ژورنال، نشریه روزانه آنلاین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل
https://t.me/journalfarsi :تلگرام
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